
 

 

 درس پانصد و پنجم

 (6بیان و بررسی ادلۀ قائلین تعلق جعل به نسبت )

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

مثل اینکه پاسخ دلیل دوم و سوم را گفتیم و فقط 
 چهارم مانده است.

وَ عَنِ الرّابعِ بِأنَّ جَوازَ سَلبِ المَعدومِ عَن نَفسهِ لا یَستلزمُ جَوازَ سَلبِ المُمکنِ مُطلقاً 
عَن نفَسهِ و عَدمُ اعتبارِ الوجودِ لا یوجبُ اعتبارَ العَدمِ و صِدقُ الشّیءِ عَلى نفَسهِ حینَ 

الوجودِ لا یوجبُ صِدقهُ عَلیها بشِرطِ الوجود.
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 را نگفتیم و تطبیق کردیم.ظاهرآً دلیل سوم 
 وَ عَنِ الثالث بِأنَّ سَبقَ الماهیة عَلى الوجود نوع آخر ....

پس دلیل چهارم را یک اشاره بکنیم! در دلیل 
چهارمی که آقایان آوردند که البته تقریباً شبیه دلیل 
دوم است این است که وقتی که ماهیت را درنظر 

یتی داریم بگیرید ما دو نحو ماهیت داریم؛ یک ماه
که سلبش از نفس و ذاتش محال است و آن ماهیتی 
است که اختصاص به ذات باری تعالی دارد و وجود 

شود. از همان ماهیت به انتزاع ذاتی انتزاع می
شود که ذاتیات از ماهیت انتزاع میطوریهمان

شود و هیچ احتیاجی به زوجیت از اربعه انتزاع می
دارد یااینکه در زوایای ضمّ ضمیمه و اعتبار معتبر ن
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درجه هست  180مثلث، ثلاث زوایا که معادل با 
ای که اینکه بگوییم که از یک مثلث به هر زاویه

خواهد باشد قائمه یا حادّه یا منفرجه باشد می
درجه خواهد بود، این یک  180مجموع زوایا 

ای است که از حقیقت و حاقّ مثلث انتزاع مسئله
درجه است این  360یای مربع شود یا مجموع زوامی

شود یا حیوانیت و ناطقیت از از ذات مربع انتزاع می
 و هَلمَُّ جرّاً.شود حاقّ واقعِ ماهیت انسان انتزاع می

 محال بودن سلب ذاتیات ماهیت

ذاتیات ماهیت قابل سلب از ماهیت نیستند زیرا 
ذاتیات یک شیء جدای از آن شیء نیست بلکه با آن 

عدماً اقتران دارد. اگر ماهیت ثلاثه را  شیء وجوداً و
معدوم درنظر بگیریم، فردیت هم معدوم خواهد شد 
و اگر ماهیت ثلاثه را موجود درنظر بگیریم همراه با 

و لا شکَ و لا او فردیت هم موجود خواهد شد 

، ماهیتهُ إنیتّهحالا ذات باری تعالی که شبهةَ. 
 حقیقت وجود مساوی با ذات اوست و ذات او

اینکه وجود زائد بر مساوی با حقیقت وجود است نه
او باشد و اضافۀ به ذات پروردگار شده باشد مثل 
ممکنات که در ممکنات، نفس ماهیات اقتضاء وجود 
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کند چون اگر ماهیت اقتضاء وجود کند باید نمی
وجود برای همۀ ممکنات ضرورت داشته باشد 

ط بنابراین دیگر ممکنات از حیثیت امکان ساق
شوند و آنها متبدل به قدیم ذاتی خواهند شد، نه می

 به حدوث ذاتی.
 نظر فلسفی به حقیقت هستی

لازمۀ امکان در ممکن، حدوث ذاتی است و این 
اینکه کند که وجود زائد بر ماهیت باشد نهاقتضاء می

از حاقّ ذات انتزاع شده باشد، به غیر از واجب 
حاقّ ذاتِ الوجود که وجود در واجب الوجود از 

شود. یعنی وقتی واجب به حیثیت اطلاقیه انتزاع می
گیرید چه بخواهید و چه که ذات باری را درنظر می

نخواهید آن ذات باری موجود است و وقتی که شما 
وجود را ـ نه این وجودات مقیده ـ و حقیقت هستی 

گیرید و وقتی که به دیدگاه فلسفی نظر را درنظر می
شود آن حقیقت هستی شما را به حقیقت هستی می

رساند یعنی در به مبدئیت اعلیٰ بدون ضمّ ضمیمه می
حقیقت هستی ذات باری تعالی نهفته است و در ذات 
باری تعالی حقیقت هستی نهفته است. بنابراین 
وجود مساوی با ذات باری تعالی است و ذات باری 
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تعالی مساوی با وجود است و فقط یک ماهیت داریم 
ماهیت عبارت از ذات حضرت حق و که آن 

طور اسماء و صفات اوست که ملاصق با همین
اوست در اینجا سلب ذات از خود ذات ممتنع است 

و  لیَسَ بمِوجود  یعنی ما بگوییم که واجب الوجود 
لیَسَ و ذات حق  لیَسَ بِموجود  ذات باری تعالی 

طور این ممتنع است اما در بقیۀ ممکنات این بِموجود  
 ـاین را قائلین به تعلق جعل نیس ت. در بقیۀ ممکنات 

گویند ـ شما اگر به همۀ ممکنات نگاه به اتصاف می
توانید خود ذات ممکن را درنظر بگیرید و کنید می

زیدٌ لیَسَ وجود را از او سلب کنید و بگویید که 

که در سالبه انتفاء وجود طوریزیرا همان بِموجود  
و زیدٌ لیَسَ بِکاتب  ست در واسطۀ انتفاء محمول هبه
ممکن است زید باشد ولی  زیدٌ لیَسَ بِعالم   در

محمول نباشد، زید هست ولی عالم نیست. انتفاء 
لیَسَ  ولیَسَ زیدٌ بِعالم  سالبه به انتفاء محمول است. 

زید یک آدم الدنگ، لاابالی، نفهم و  زیدٌ بِکاتب  
، نه خاصیت است که نه عالم، نه کاتب، نه شاعربی

آید کارگر و نه فاعل است و هیچ کاری از او برنمی
خوابد! شما خورد و میفقط یک جا نشسته و می
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ها را از این زید سلب کنید به توانید تمام محمولمی
خورد و غیر از خوردن و خوابیدن! فقط می

خوابد. اتفاقاً مثل اینکه از این زیدها خیلی هستند می
ز خوردن و خوابیدن در این که هیچ خاصیتی به غیر ا

توانید بگویید که هیچ خاصیتی عالم ندارند! می
ندارد، نه عالم و نه کاتب و نه متقی است و هیچ 

 زیدٌ لیَسَ بظِالمتوانید بگویید: طور مینیست. همین
خاطر اینکه اصلًا زیدی نیست و این ماهیت اصلًا به

 وجود خارجی ندارد.
 تذکر نکتۀ ادبی!

اینجا یک نکتۀ ادبی را فراموش نکنیم  وقت درآن
طور در فارسی داریم و آن این که ما در عربی و همین

آوریم و او را که گاهی از اوقات یک موصوفی را می
کنیم که وصف، منظور بیان وصفی نحوی بیان میبه

گوییم که است که متعلق به موصوف است. می
زیدی متقی است، « که»عالم است، زیدی « که»زیدی 

]مدّنظر است[ ـ شاعر است، لباسی « که»ـ این « که»
فرض کنید اخضر یا « که»سفید است، کتابی « که»

گوییم: کتابِ احمر یا زیدِ احمر است. یک وقتی می
خُلع « که»گوییم که[ طلاقی عالم. ]یک وقتی می
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گوییم: طلاقِ خلع. من در است و یک وقتی می
شود. یک وقت بعضی موارد دیدم که اشتباه می

جعیگوییم: می یک  الطَّلاقُ الخُلع، الطَّلاقُ الرِّ
جعی، طلاقُ الخُلعگوییم: وقتی می دو  طلاقُ الرِّ

نظره نسبت به این مسئله است یعنی در اضافۀ 
آورند. در آن موصوف به صفت دیگر الف و لام نمی

آورند که نظر متکلم بر بیان جایی الف و لام می
ید بر وصفیت در لسان کلامی وصفیت باشد و تأک

باشد. حالا در مسئلۀ سالبۀ به انتفاء محمول گاهی 
گوییم: زیدی که عالم نیست، زیدی که اوقات می

زید هست و عالم نیست. این سالبه سالبۀ به انتفاء 
محمول است ولی در سالبۀ به انتفاء موضوع 

گوییم که زیدِ عالم نیست. ببینید زید را به عالم می
. شودکنیم و این سالبۀ به انتفاء موضوع میه میاضاف

زیدِ کاتب نیست یعنی اصلًا زید نیست و زید کاتبی 
کنند و در این اطاق وجود ندارد همۀ اینها کتابت نمی

خوانند. کتابت برای یک وقتی بود حالا همه همه می
بینند. زید عالم نیست علم که برای فقط کامپیوتر می

الله خدمت علماء جسارت ماها نیست! استغفر
کنیم!! زیدِ شاعر نیست یا زیدِ کاتب نیست نمی
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اینکه زیدی که کاتب است، آن نیست بلکه زیدِ نه
کاتب نیست. انسان باید این سالبه به انتفاء موضوع 
را در کیفیت تلفظ هم به یک نحوی بگوید که در 
اینجا استفادۀ عدم و سلب از موضوع بشود، نه از 

 د.محمول بشو
گویند که مگر گویند؟ اینها میحالا اینها چه می

سالبۀ به انتفاء موضوع ما نداریم؟ گاهی اوقات 
شود که سالبۀ ما به انتفاء محمول است یعنی وقتی می

 زیدُ لیَسَ بِکاتب   وزیدٌ لیَسَ بِموجود  گوییم: که می
زیدٌ لیَسَ در اینجا زید هست و کاتب نیست اما در 

ل ندارد و در اینجا سالبه به انتفاء اشکا بِموجود  
موضوع است و در اینجا سلب وجود از زید کردیم 
از زیدی که در اینجا هست. اگر قرار باشد جعل به 
ماهیت تعلق بگیرد وجود، ذاتی برای ماهیت 

شود. وقتی که ذاتی برای ماهیت شد چطور شما می
سالبۀ به انتفاء موضوع در اینجا دارید؟! دیگر سلب 

ردن وجود از زید در اینجا صحیح نیست. زیرا خود ک
شود از ذاتیات خودش سلب بشود. اینها ذات که نمی

گوییم: جعل به ماهیت تصور کردند وقتی که می
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شود گیرد یعنی وجود، ذاتیِ برای ماهیت میتعلق می
و چیزی که ذاتی برای شیء دیگر شد دیگر از آن 

ما زوجیت شود که ششود! مگر میشیء سلب نمی
شود! چون زوجیت را از اربعه سلب کنید؟! نمی

توانید بگویید: ذاتی برای اربعه است. بله، می
توانید بگویید: ولی نمی الأربعةُ لیَسَ بِموجوده
الثَّلاثُ توانید بگویید: . میالأربعةُ لیَسَت بزِوج  

الثَّلاثُ توانید بگویید: ولی نمی لیَسَت بمِوجود  

 شود.ذاتی شیء از شیء سلب نمی لیَسَت بفِرد  
کنیم که جعل تعلق به بنابراین از اینجا استفاده می

گیرد چون اگر جعل تعلق به ماهیت ماهیت نمی
بگیرد، دیگر نباید ماهیت را از خودش سلب کنید 

کنید و که شما سلب ماهیت از خودش میدرحالی
شما دارید وجود زید  زیدٌ لیَسَ بِموجود  گویید: می

شود کنید. پس معلوم میا از خود زید سلب میر
توانید خود وجود زید را از زید سلب کنید، اینکه می

توانید سلب کنید در ظرفی که زید وجود ندارد، می
توانید سلب اما اگر زید وجود داشته باشد دیگر نمی

شود. زید با باری تعالی کنید و مثل باری تعالی می
وجود برای ذات باری  هردو یکی است الّا اینکه
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تعالی به حیثیت اطلاقیه همیشه محمول است ولی 
وجود بر زید به شرط وجود محمول است نه لابشرط 

توانید وجود و عدم. وقتی که زید موجود است نمی
 وجود را از زید سلب کنید.

اند و دارند جناب حکیم که در اینجا نشسته
ه الآن حکیم توانید بگویید کفرمایند آیا میکتابت می

کند؟! قلم به این بزرگی را در دستش کتابت نمی
نویسد!! ایشان گرفته و معلوم هم نیست چه دارد می

بینیم. نویسند و ما هم داریم میدارند مطالب را می
شود اینکه با چشممان بینیم، نمیوقتی که داریم می

بینیم را انکار کنیم پس کتابت حکیم الآن به داریم می
جود است ولی وقتی که ایشان دیگر قلم را شرط و

برداشت و به همه نشان داد و ]گفت که[ آنچه که در 
وقت نویسم! آندست من هست را ببینید من نمی

وقتی که زید را به لیَسَ بِکاتب . توانیم بگوییم: می
توانید بگویید: شرط وجود درنظر بگیرید دیگر نمی

د است ولی در چون به شرط وجو زیدٌ لیس بِموجود  
طور نیست. در ذات باری هیچ آنی ذات باری این

شود تصور کرد که وجود از ذات باری بخواهد نمی
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مخلّیٰ و مبرّیٰ باشد آن حیثیت، حیثیت اطلاقیه 
شود و این حیثیت حیثیت مشروطه و تقییدیه به می

 شود.قید وجود می
حدّنفسه را از توانید خود ماهیت فیبنابراین می

د سلب کنید پس وجود، ذاتیِ برای ماهیت وجو
وقتی که وجود، ذاتیِ برای ماهیت نشد  17نیست.)

شود که جعل تعلق به ماهیت نگرفته پس معلوم می
گرفت دیگر است چون اگر جعل تعلق به ماهیت می

توانید ماهیت را از خودش سلب کنید و ذاتیِ نمی
 شود.برای او می

 کند؟د نمیتلمیذ: آن که نفی جعل از وجو
استاد: نه این به آن کار ندارد و این در اینجا فقط 
در مقام این هست که جعل به ماهیت نخورد. این به 

کند. آن این مقدار است و نفی جعل از وجود نمی
گویند که جعل یک مطلب دیگر است و برای این می

خورد چون خود وجود مؤثر به خود وجود هم نمی
وجود بخورد د جعل به است چطور ممکن است خو

 خورد که آن امر نیست.جعل همیشه به امری می
 تلمیذ: اینها باید نفی از وجود هم بکنند تا اثبات ...

استاد: آن مسئله مفروغٌ عنه شد! حالا فقط یک 
ماهیت بیچاره بود که آمدند چهارتا دلیل آوردند 
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گیرد. آن وجود برای اینکه جعل تعلق به ماهیت نمی
دانستیم که جعل به آن تعلق از اول میهم که 

آید فقط در اینجا این را گیرد. صدرالمتألهین مینمی
گویید: جعل به ماهیت تعلق کند که شما که میرد می

گیرد، حرف بیخود است و دلیل داریم بر اینکه نمی
گیرد و اشکالی هم بار جعل به ماهیت هم تعلق می

است! ایشان ما چیز دیگر  شود. ولی مطلبنمی
گویند که ما قائل به این هستیم که جعل به وجود می

گویید: جعل گیرد، نه به حرف شما که میتعلق می
به اتصاف است و نه به حرف قائلین به اصالة الماهیه 

گیرد. مطلب گویند: جعل به ماهیت تعلق میکه می
گوییم که جعل به وجود ما بین الأمرین هست و می

نه به اتصاف چون اتصاف یک امر  گیرد،تعلق می
خارجی است و این اتصاف از تحقق قضیه حاصل 

شود و اتصاف یک امر اعتباری است اما جعل یک می
گیرد امر تکوینی است. به ماهیت هم تعلق نمی

خاطر اینکه ماهیت چیزی نیست برای اینکه به
بخواهد جعل به آن تعلق بگیرد و حقیقتی در خارج 

به آن تعلق بگیرد. در تعلق جعل، ندارد که جعل 
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اینکه جعل بخواهد به او شود نهماهیت متولد می
تعلق بگیرد البته این بنا بر همان کیفیت اصطلاح 
صدرالمتألهین است. پس جعل به وجود تعلق 

 گیرد.می
 خواهند جعل را از نسبت نفی کنند؟تلمیذ: پس می

کنند : نه، اینها ]جعل را[ از ماهیت نفی میاستاد
 دهند.و اتصاف به نسبت می

کنند خب کنند و تعلق جعل از وجود هم سلب میآیند ماهیت را نفی میتلمیذ: اینها می
 شود.با این چهار دلیلشان که سلب نمی

که اینها کنند. همیناستاد: بله، اینها سلب می
 گیرد.نمی گویند که جعل به ماهیت تعلقمی

 گیرد؟تلمیذ: پس به وجود تعلق می
تعلق ]به اتصاف [ جعل]گویند که نه، میاستاد: 

وقتی که شما ممکن را به شرط : گویندمی[. گیردمی
وجود درنظر گرفتید آمدید یک اتصافی را در اینجا 

چنین وضعیتی دیگر در یک هم. قرار دادید
یعنی وقتی که  زیدٌ لیَسَ بِموجود  : توانید بگوییدنمی

شما زید را به شرط وجود درنظر گرفتید یعنی بین 
زید و وجود رابطه برقرار کردید. حالا که رابطه 

زیدٌ لیَسَ توانید بگویید: برقرار شد دیگر نمی

که اگر هنوز این رابطه برقرار نشده درحالی بِموجود  
عنوان به زیدٌ لیَسَ بِموجود  توانید بگویید: است می

کنیم که به انتفاء موضوع. از اینجا استفاده میسالبه 
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گیرد بلکه جعل به ارتباط جعل به ماهیت تعلق نمی
گیرد؛ به آنچه که در این بین ماهیت و وجود تعلق می
بیند! این زاده آن را میوسط هست و فقط حلال

هم موجود است و ماهیت است که زید است و این
شود ث مییک چیزی این وسط هست که همان باع

شود آن بر این زید می موجودٌ که مصحح حمل 
صیرورةُ عبارت از اتصاف و صیرورت است. 

اگر این ماهیت بخواهد موجود  الماهیةِ موجودةً 
کند که خدایا فیضت را بشود دست به دعا بلند می

نازل کن والّا اگر خود ماهیت نخواهد موجود بشود 
نده صد گوید که بگذارد و میدست روی دست می

خواهم در دنیا موجود نشوم. خدا هم هزار سال می
شود اربعه یک روز دست گوید که نشو! اما آیا میمی

خواهم زوج باشم؟! بلند بکند و بگوید که من نمی
تواند! اربعه بخواهد یا نخواهد زوجیت در اصلًا نمی

درون او هست. حالا این اربعه در ذهن من تخلق 
ن هست و این اربعه در خارج پیدا کند زوجیت با آ

شود تحقق پیدا بکند زوجیت با آن هست و نمی
شود اربعه اربعه را بدون زوجیت تصور کرد و نمی
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بدون زوجیت در خارج تحقق پیدا کند ولی ماهیت 
تواند بگوید که خدایا من طور نیست. ماهیت میاین

خواهم تحقق پیدا کنم[ شما در در ذات خودم ]نمی
کند این ممکن تصور کنید آیا اقتضاء میذات زید، 

کرد که جعل به آن تعلق بگیرد؟ نه! اگر اقتضاء می
پس باید تمام اشیاء در عالمِ وجود همه از ازل باشند 

 که از ازل زوجیت در شکم اربعه هست.طوریهمان
گویند البته این مقدار از حرفشان اینها این را می

کند. ضاء نمیدرست است که بله، خود ماهیت اقت
آنچه که مرحوم آخوند فرمودند جنبۀ فقری در 

کند ولی این حرفی ماهیت است که اقتضاء جعل می
زنند از یک جهت خراب است و آن این که اینها می

وجود، یک امر اعتباری  است که انتساب ماهیت به
است یعنی وقتی که ماهیت موجود شد ما بین ماهیت 

کنیم. نسبت و ربط رار میو وجود انتساب و ربط برق
یک امری در اختیار متکلم و یک امر اعتباری است. 
بعد از اینکه جعل تعلق گرفت و ماهیت را موجود 

آید و کرد، آن موقع یک نفر مثل جناب حکیم می
گوید که این زید موجود است ولی تا قبل از اینکه می

جعل تعلق بگیرد هزار نفر مثل ایشان با هزار کیفیت 
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توانستند بگویند که این ماهیت موجود است! ینم
آنچه که باعث شد این ماهیت در خارج تحقق پیدا 

ای بود؟ آن جنبۀ فقری بود که آن جنبۀ کند چه جنبه
فقری در ماهیت هست و آن به خود امکان ذاتی 

گردد چون فقر امکان ذاتی ماهیت ماهیت برنمی
بلکه کند همیشه هست و باز هم اقتضاء وجود نمی

آن فقر وجودی است که دست ماهیت را از وجود 
خارجی کوتاه کرده است؛ یعنی نظر ماهیت به وجود 

گوید که من در حاقّ زبانی دارد میخارجی با زبان بی
کنم چطور اینکه ذات خودم هیچ اقتضاء وجود نمی

کنم! در حاقّ ذات خودم اقتضاء امکان هم نمی
و وجوب و ماهیت در حاقّ ذات خودش امکان 

چیزی از او انتزاع شود! هیچامتناع از آن انتزاع نمی
چیز از شود! مکان، زمان، عرض، موضوع هیچنمی

شود. ماهیت در ذات خودش فقط خود او انتزاع نمی
شود. آقا ماهیت زید مفهومش از آن انتزاع می

چیست؟ ماهیت انسان حیوان ناطق است. فقط 
دن و درست همین است. ممکن بودن و درست ش

 نشدن اینها مسائل بعد است.
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 اقتضاء فیض توسط تشکل وجود به ماهیت

الآن من آب گفتم. اینکه من آب گفتم  آب، همین
فهمیدید؟ نه! بخار شما از آن سردی یا گرمی 

فهمیدید؟ نه! آب داخل کتری یا آب در سماور یا 
کدام از اینها را نفهمیدید. دیگ فهمیدید؟ نه، هیچ

ین اطاق یا آب در این حوض مدرسه آب در ا
فهمیدید؟ نه! هیچ آبی نفهمیدید. تا من آب گفتم و 

گویم محض اینکه ماء میهنوز چیز دیگری نگفتم. به
وقت شما فقط یک مفهوم آب فهمیدید. بعد آن

گویم که آب در این اطاق هست حالا وجود را می
کنم ولی در وهلۀ اول آیم بر این آب حمل میمی

را از آب انتزاع نکردید و وجود به ذهن هیچ  وجود
کسی هم نیامد. اگر به ذهن کسی آمده بگوید. اگر 

کنم! به ذهن هیچ کسی آمد بگوید، بنده که شک می
وجود آب، حرارت، سرما، بودن در این اطاق یا بودن 
در حوض نیامد هیچ نیامد و فقط مفهوم آب اکسیژن 

ر که یک مایع و هیدروژن آمد و فقط به همین مقدا
سیال معروف است در اذهان آمد، این ماهیت 

کند. چه چیزی شود. اینکه اقتضاء وجود نمیمی
کند و چه چیزی طالب فیض است؟ اقتضاء وجود می
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این نیست. آن چیزی که طالب فیض است، یک 
وجود است مسئلۀ دیگر است. آن انتساب ماهیت به 

ن در که عبارت از فقر است. همان چیزی که م
 جلسات خدمت رفقا عرض کردم تشکل ماهیت به
وجود؛ تشکل خارجی یا به عبارت دیگر تشکل 

تر و وجود به ماهیت ـ این عبارت، عبارت سلیس
ای است که اقتضاء تری است ـ این آن مسئلهراحت

گیرد والّا خود کند و جعل به او تعلق میفیض می
را هم کند. خود ماهیت امکان ماهیت اقتضاء نمی

کند چه برسد به تعلق جعل و روابط و اقتضاء نمی
اسباب و اینها! خود ماهیتِ ماء حتی اقتضاء برودت 

کند! برودت که چیزی است که بالأخره هر کسی نمی
خواهد آبِ سرد بخورد! و اقتضاء حرارت دلش می

کند مثل چایی که یک چیز متعارف است بلکه نمی
کند. ولی وقتی که فقط مفهوم خودش را اقتضاء می

خواهید چایی درست شما جناب آقای حکیم می
 گویم که جناب آقای حکیم پس چاییکنید تا من می

دفعه قوری و سیم زدن در برق و شما کجاست؟ یک
آید. چرا اینها قبلاً در ذهن شستن استکان در ذهن می
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اینکه من اسم آب آوردم. وقتی اسم آب را نبود؟! با
چ سیم زدن در پریز به ذهن کسی آوردم چرا هی

نیامد؟! بااینکه من اسم آب را آوردم چرا قوری، 
استکان، نعلبکی، قند و چایی در ذهن نیامد؟! هیچ 
چیز در ذهن نیامد چون ماهیت هیچ اقتضائی را 

کند ولی وقتی گفتم که آب را به چایی تبدیل نمی
کنید همۀ اینها آمد! من این آب را به یک امر خارجی 
نسبت دادم. هان ببینید! هنوز چایی در خانه نیست 

رنگ را بیاوری و روی کرسی که شما چایی خوش
بگذاری! هنوز این چایی نیست ولی وقتی که من 

گویید که گویم که آقا چایی شما کجاست؟ میمی
زنید و چشم چشم آقا الآن رفتم. سیم را به پریز می

هم فشار ریزید و کلید آن را آب را در کتری می
کند و استکان را در قل میدهید و این شروع به قلمی

گذارید و چایی را گذارید و کنار آن قند میسینی می
دفعه اتوماتیک تمام این مطالب در گذارید. یکمی

 آید. اینها همه جعل است!ذهن می
گویند. این مسائل به چه چیزی جعل به این می

آب تنها را از اول تعلق گرفت؟ نه به آبِ تنها چون 
گفتید که گفتم که آب. میگفته بودم. اگر مدام می
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گویم که اِ آب! آقاجان چیست؟ قاطی کردی؟! می
کار دانم آب، اما این آب را چهگویید که میمی

گویید که بابا ما گویم که آب. میکنیم؟! باز هم می
همه ذکر فهمیم و هنوز علم غیب نداریم ایننمی

گذرد! مدام دانیم در سر شما چه میگفتیم نمی
فهمید. اما گویم که آقا آب آب آب ولی شما نمیمی

گویم: آب را به چایی ]تبدیل کن[ که میهمین
آید، چایی آید! کتری میدفعه همۀ مطالب مییک
آید، استکان، آید، قند میآید، جوش آوردن میمی

ب را آیند چون آآید همۀ اینها مینعلبکی و سینی می
به یک امر خارجی و وجودی نسبت دادم. آب را به 
چایی تبدیل کن آقا! پس چایی شما کجاست؟! پس 

بینم؟ آهان! انتساب این ماهیت به چرا من چایی نمی
 کار بیفتد.کند که عالَم بهامر وجودی اقتضاء می

 أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
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